
  

  
  
  
  

   از عصر مشروطيت  تاريخي  ةناشناخت  دو رسالة
  ) در تهران  اصفهان  انجمن  ةنظامنام  ةو رسال  المجاهدين فتح ةرسال(

  
  موسي نجفي                                                                                   

  ي اسلامسايمدير گروه انديشة س
و   از مشـروطيت   حمايت  به  زيادي  و متون  ، دوائن رسائل ، يتمشروط  در دوران   

،  فكـري  ، تـاريخي   ارزش ، و متـون   رسـائل   ايـن  .شـد   نوشته  خواهي وقانون  آزادي
  و اصول  كلي  هاي ديدگاه  بررسي در اينجا، ضمن. زيادي دارند  سياسي و  اجتماعي

 ةنظامنام ـو   المجاهـدين  فـتح  ةرسـال   در خصـوص  ، و رسـائل   متـون   بـراين   حاكم
  : دشو يادآور مي  چند نكته ،در تهران  اصفهان انجمن

ــا چــا  خطــي  و متــون  رســائل : اول     ، در عصــر مشــروطيت  منتشرشــده  يپو ي
و   اجتمـاعي   هـاي  در عرصـه   مختلـف   و طبقات  مردم  هاي حضورتوده  ةدهند  نشان

و يـا    دبيـران  ةطبق ـ  مخصـوص  ، آن  و نگـارش   قلـم  نظـر   و از اين  است  فرهنگي
خاطر حضور و شـور   به  مردم ةهم  بلكه ، است  نبوده  اي ويژه  و يا گروه  دانشمندان
  جامعه  در جريانات  و داخل  سهيم خود را ، مشروطيت  نهضت  به  مربوط  و هيجان

 شـمار  بـه   سـند مهمـي   ، عصـر مشـروطيت    و متون  رسائل ،منظر  از اين ؛ديدند مي
  .روند مي
  هـاي  كـردن  مطلـوب   بـه   و مصـادره   مشروطيت  تاريخ  تحريف  به  با توجه : دوم   

در   مشـروطيت   انحـراف  ويـژه  بـه  ، بعـدي   هـاي  و دهـه   در سنوات  نامورخ  برخي
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  خـاص   هاي سو با جريانمهاين عده از مورخان، ،  پهلوي  رضاشاه  پادشاهي دوران
  مشـروطيت   خيتـار   و حـوادث   وقايع  دنكروزياد   كمدر   سعي  ،و فرهنگي  سياسي

  كـه   يعلل ـ  و بـه   گرفـت  مـي  زير را دربـر  موارد و مقولات ،ها اختلاف  اين .ندكرد
  :گردد برمي ،شمرد  برخواهيم

،  و سياسـي   حزبـي   جـات  دسـته   ، اخـتلاف  و غيرديني  ديني  هاي جريان  اختلاف   
  نهضـت   در ماهيـت   ، اخـتلاف  و غيـر بـومي    ميبو  هاي ها و انديشه جريان اختلاف

  و حتي  نهضت  رهبري  ةدر مسئل  ، اختلاف اروپايي  رهايكشو به  و نگاه  مشروطيت
و   حـوادث   در تحليـل   ، اختلاف امور و حوادث  درجزئيات  ، اختلاف آن  سرنوشت

  و اقتصادي  صنفي  در مسائل  ها، اختلاف افراد و جريان در نقش  رخدادها، اختلاف
  .  مختلف  شهرها و مناطق  خواهي در روندمشروطه  اختلاف  و حتي

و   سنوات  تاريخي  هاي تحريف توان مي ،و منابع  متون  بيشتر اين  هر چه  چاپبا    
  .شدتر  نزديك قبل  صد سال يك  بهدرنتيجه و   روشن كردرا   بعدي  هاي دهه
  رسـائل   در ايـن   آنچه  شود كه دليل نمي  ،ريخيتا  و يا چند متن  يك  چاپ : سوم   

  متـون   از ايـن   بسياري  چرا كهپذيرفته شود،   و كاست  كم  بدوناست،   آمده و متون
از   برخـي   قـرار دادن   اند؛ اما با كنار هم نبوده  مصون  بندي و دسته  اختلاف خود از

شـد    نزديك  مشروطيت  زمان  و حوادث  وقايع  تر به طورشفاف بهتوان  مي  متون  اين
  .شود نمي  در آنها ديده  بعدي  تاريخي از غبارهاي  بسياريپي برد كه و 
دارنـد؛    خاصي  و هوا و وضعيت  حال ، عصر مشروطيت  و رسائل  متون : چهارم   
بعـد    هـاي  دهـه   در متـون حتـي    و روحي  فكري  هاي و زمينه  فضا و نشاط  اين كه

  . نيست  رؤيت  قابل  حجمبا اين و  شكل اين به  مشروطيت
: ماننـد  ؛ديد  در چند زيرگروه  توان را مي  عصر مشروطيت  و رسائل  متون : پنجم   

  كـه   و جرايـد سياسـي    روزنامـه   دارند، گـروه   بالايي  كه حجم  و متوني  كتب  گروه
هــا و  شــبنامه   انــد، گــروه زده  رقــم  را در عصــر مشــروطيت  مهمــي خــود داســتان
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  شـده  مـي   توزيـع   و بازار و محافـل   كوچه  معمولاً در سطح كه  سياسي  هاي اعلاميه
در   مـذهبي   و يـا رهبـران    دينـي   عالمان  كه  استدلالي و يا  فقهي  متون  ، گروه است

از   شـده  ترجمـه   متـون   ، گـروه  انـد   نوشـته آنها را   مشروطيت  ديني  تفسير و قرائت
ــايي  كشــورهاي ــه  اروپ ــا مطالــب  و بلژيــك  ســهوفران  انگلســتان  خصــوص ب   و ي

 ـامپرا  زبان و يا ترك  زيان  عرب  متفكران  و رسائل  از متون  شده  ترجمه   رو بـه   وريت
  يـك   حفظ  بيشتربراي  كه  هكوتا  هاي پاره قو يا ور  رسائل  ، گروه عثماني  اضمحلال

  شـده   نوشـته  خـاص  ةانديش  يك  و يا بيان  عمومي  ناذها  و يا تهييج  تاريخي  ةواقع
 ةانديش ـ دو  كـه   فرضي  يا مناظراتها و  ها و قصه ها و تمثيل نمايشنامه  ، گروه است

  . است  گرفته مي برو تجدد را در  مثلاً سنت
  مـدنظر مـذكور    قسمت  پنج  به  با توجه  توان را مي المجاهدين فتح  رسالة : ششم    

  كـه   است  هايي نوشته  گروه  از آن  ، درحقيقت درآمده  نظم به  كه  الهرس  اين. داد قرار
  .دندار  نگه  زنده  انهرا در اذ  آن ندا و خواسته  هكردتمركز   خاصي  ةواقع در آن بر

و   ذوقـي   سخن  نيزو   نوشته  محدود اين  و صفحات  كم  حجم  به  با توجه:  هفتم    
  عـادي   مـردم   ،نوشـته   ايـن   اصـلي   مخاطب  برد كه  پي  وانت مي ، آن  هيجاني و  ادبي
  .اند بوده  جامعه  و فرهنگي  اجتماعي  مختلف  صنوف و بازار و  كوچه

 ، اسـت   آن  تاريخ  نگهداشتن زنده  درپي  رساله  اين  كه  مورد توجهي  زمان : هشتم    
  نيـز و   بختيـاري   يقـوا   توسـط  »اصـفهان   فـتح «در   آن  و شكسـتن  »استبدادصغير«

  الدولـه  اقبـال   عليـه   سرشناس  دو نفر از مجتهدين  رهبري  به  اصفهان  مردم  مقاومت
  توانسـته  تنها مـي   مذكور، نه  صورت به  وقايع  ثبت  كه  نيست شك.  است  بوده  كاشي
  باشـد، بلكـه    مهـم   ملـي  ةخـاطر   در ذكر يـك   و اميدبخش  شنرو  افق  نوعي  است
  همـراه  بـه   معمولاً بعـد از پيـروزي    را كه  بعدي  هاي ها و دروغ از تحريف  يبسيار
  ذكـر همـان   ، رسـاله   در ايـن   مهـم  مسـائل   اما ازجمله.  است  دهكر مي  دفع ،آورد مي

  آن  ةاولي ـ  سـنوات   خصوص و به  مشروطيت  اول  در دهة  كه  است »تاريخي ةفلسف«
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و   عـزت   اساحس ـ اميـد و   غلبـة   دارد و آن  غلبـه  هـا  و نوشته  از متون  در بسياري
 ةمسـئل   چون ، مسائلي مهم  در كنار اين.  است  در مردم  العاده قفو  و توانايي  عظمت

  ايـن  در.  اسـت   روز بوده  ةمسئل  همچنان ،و مستبد  مشروطه  استبداد صغير و جنگ
از   يكـي   كـه   نـد ا را داشـته   قصـد آن  ،و بـازار   كوچه  مردم  در سطح  با تبليغ ، رساله

، تـا از   كننـد   استبداد را برجسـته   عليه  و آزاديخواهان  خواهان مشروطه هاي پيروزي
  .اشندب  زده  ضربه  مخالف جريان  هب  طريق  اين
  ، از نكـات  مـردم   هاي توده  و تأثير در سطح  و حوادث  در كنار ذكر وقايع : نهم    
  گـروه   و انتخـاب   و سياسي  افكار اجتماعي  ، بيان نوشته  در اين  خور توجهرد  مهم

  موجـود در سـطح    هـاي  از جنـاح   هر يـك  هو اينك  است  دوران  آن سياسي  واژگان
  و يـا بيـان    مـردم   تهيـيج   خـود بـراي    زمـان   رايـج  از مفـاهيم   يـك  ، از كدام نهضت
  ، قـانون  آزادي  چـون   مياز مفـاهي   اسـتفاده  .انـد  هكـرد  مـي   خود استفاه  هاي انديشه

صـد   يـك   و سياسـي   ارزشي  واژگان  گروه  به  نحوي  بهما را تواند  مي... ،  مشروطه
  مشـخص   عمـومي   مكتـوب  افكار  را در سطح  مفاهيم  و سير اين  نزديك  قبل  سال
هـر   .رسـاند  ميرا امروز  تا   مشروطه  از زمان »مدني  درك«  نوعي ،خود  و اين كند؛
 و  درپـيش گرفـت    افـراط   نبايـد راه   مردمي  و نگاه  و هيجان  درك  در اينكه  چند

را   دوران  آن  هـاي  هـا و نـاپختگي   هـا و سوءاسـتفاده   و كجـروي   فكري  هاي آسيب
  كه  اي گونه آن  افكار و عقايد به  و بيان  آزادي  هر چند كه  ،مثال  گرفت؛ براي ناديده

  و حضـور و درك   آگـاهي   در حد خود نوعيشده است،  مي  ترويج  رسائل  ايندر 
عصر   ايران ترديد بي  كه  و فهمي  درك ،رساند را مي  ملاحظه  قابل  واجتماعي  مدني

را نبايـد ازيـاد بـرد      نكته  يك ،كند متمايز مي  مشروطهاز   قبل  از دوران را  مشروطه
زود بعـد از دو    خيلـي   يتدر عصر مشـروط   ورد مهماو دست گوهر گرانبها  اين  كه
اسـير   ،كـرد  مـي   حكومت  مشروطه  نام به  كه  پهلوي  استبدادي  نظام  در چنگال ، دهه
  اوليـة   سـنوات   در همـان   د كـه كـر   نبايـد غفلـت   نكتـه   از ذكر ايـن   همچنين. افتاد

Archive of SID

www.SID.ir



  

در   نهفتـه   هـاي  و ارزش  انرژي  به  وفكري  سياسي  جات از دسته  بسياري ، مشروطه
  در جهـت   بلكـه   و مردم  ملت  درجهت  را نه  آن كوشيدندبردند و  پي  آزادي ةقولم

  خـرج   زمـان   آن  طلـب  قدرت هاي فراكسيون  و حتي  فكري و  ، گروهي حزبي  منافع
   :اسـت   دهش ـ  گـزارش در تاريخ مشروطيت  وبيخ سوء استفاده به  اين ةنتيج. كنند

بـه    اعتنايي و بي  و اجتماعي  سياسي هاي رقابت  ةاز صحن  مردم  رفتنو كنار  دلسردي
 المجاهـدين  فـتح   ةرسـال در رسـد   نظر مي به . و روند مشروطيت  نهضت  سرنوشت

 ، وقـايع   در تحليـل روشـني داده شـده،     گـزارش   قبـل   يكصد سال  چند از زمانهر
   وي از درپيش گرفته و بسيار  افراط  راه  بختياري  السلطنه صمصام  نقش  خصوص به

و   بنـدي  دسته  نوعي  به  طورمشخص بهنويسندة رساله منظر،   و از اين شده  ستايش
  ايـن   بعد تمـامي   چند دهه  كه خصوص به ، خود افتاده  زمان  سياسي  هاي بازي جناح

ور ط ـ بهو   ريخته  مستبد پهلوي  حكومت را در پاي  آزاديخواهانه  شعارها و عواطف
  مكـرم   االله امـا ميـرزا حبيـب    .داده است قرار  دربار پهلوي  متخود را در خد  كلي

در تمجيـد    بـدش   و سرانجام  اول  پهلوي  انراو در دو  و افكار افراطي  آبادي حبيب
 او  كـه   اي رساله  شود كه نمي  دليل ، عصر پهلوي  افراطي  و تجددگرايي  از غربزدگي
و   تهـران   فـتح   ةمقدم  كه  اصفهان  فتح  همم  قعةوا ة دربار  شور و احساس  در دوران

  .شود  تلقي  ارج  كم، نوشته است،  اد صغير استاستبد  اتمام
  هجـري  1325  تـاريخ   كـه   ،در تهـران   اصفهان  انجمن  ةنظامنام  ،دوم  ةرسال ولي    

 ـ  ها و تأثير كلي اصفهاني  و زحمات  تلاش  حاصل ،دهد مي  نشان را  قمري در  انآن
  ، از مراكـز عمـدة   در كنار تبريـز و تهـران    اصفهان  . است  پايتخت ند مشروطيترو

كـه  هر چنـد   ها اصفهاني.  است  با استبداد بوده  و مقابله  مشروطيت  طرفدار نهضت
  اخـتلاف   در تبريز و تهـران   ديگر مشروطيت  طرفداران  با برخي  طرفداري  در اين
  از رونـد بـومي    اي ناشناخته  و حتي  مهم بخش  حال هر  به ،اند داشته  و مشرب  مرام

و تـأثير    در اصـفهان   مشروطيت تأسيس  براي  آنان  در تلاش  توان را مي  مشروطيت

Archive of SID

www.SID.ir



  

  اصفهان  انجمن  ةنظامنامة د و رسالكر  و مشاهده  ارزيابي  مشروطيت  نظام  بر كل  آن
  . است  مطلب  اين  گوياي  نمونة  ،هرانتدر 
  چنـد هر  ،و رسـائل   موجـود در متـون    هـاي  شناسي ها و آسيب ارزش  اين : دهم    

  و گمنـام   پراكنـده   هـاي  پـاره  قور  از ايـن   دارد كه مي  ا بر آنما ر ، حجم و كم  كوتاه
و   سـعي   اين ، گماريم  همت  نشر آن  به ، از آنها را يافتيم  يكي  و هر جا كه  نگذريم
  نگـاه   و شـفافيت   گذشـته   تـاريخ   ها و حرمت ارزش  فظح ازجهت  فقط  نه  اهتمام

  تـوان  مـي   اشعار و سطور و متـون   ناي  درلابلاي  بلكه ،دارد  اهميت  آن  امروز ما به
و   و سياسـي   اجتمـاعي   تـاريخ  خـود،  ةگذشـت   صد سال يك  ةبار ديگر در آين يك

ب   وتفـريط   افـراط   و بـدون  كرد  را وارسي و ارزيابيخود   فكري ،  و بغـض   و حـ
  كـه   است  نقشي همان  ،و اين  ست؛نش  نظارت به  سرچشمه  از همان  را لااقل  گذشته

  تـاريخ   درمـورد   در تهـران   اصفهان  انجمن ةنظامنامو  لمجاهدين ا فتح ةدو رسالدر 
  .شده استما ايفا   براي ــ  مشروطيت  دوران  يعني ــ  قبل  صد سال يك

  
   د متعالايز  از كرامات

آميـرزا    مـĤب  فضـائل   مسـتطاب   جنـاب   از منظومـات   المجاهدين فتح  هذا كتاب   
او و   اقبـال   و ادبار كـردن   الدوله اقبال  حكومت  ر بابد  زيد فصله  آبادي حبيب مكرم
  : اصفهان پيشكار او با اهل  تعديات  كيفيت

   الرحيم الرحمن االله بسم
   داستان  يكي  دم  در اين  سزايم       و مكان  نخداوند كو  نام هب           
   ريبـق  تحـو ف  االله  نـصر مـن ز        عجيب  داستان  يكي  بگويم           
   نهـس  سته  شرونـع  نگاهآ  سـپ        هأم  ثلاث  الف  در سال  هـك           
  لادـب  مامــدر تـاد انرو د  كه        زياد  اغتشاش  همه  از آن  پس          
  رـو ت  شكـبر خ  انداخت  آتش  بس  كه        بيدادگر  از چرخ  من  گويم چه          
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  فاـور و جـرد بنياد جـنا كــب        را  هـروطـبر كند بنياد مش  كه          
   اســن  مابين  د آشوبـدرافكن          اساس  كين بنا كرد از  دوباره          
   انــاد در اصفهـرستـف  عينيـل         حكمران  فرستاد در هر طرف          
   دهــش  ولتـهر و صـق  بـاحـص  سيـب         دهـش تـدول  اقبال هـب بــّملق          
  او روزگار  هـچ  ديدهـن  يلعين        پيشكار  و بـناي  دشـب  معدل          
  عنيد  ياهـروس  آن رـشه  در اين        رسيد  هـدول  اقبال  كه  روزي به          
  رگز فروـه  لو آبـاز گ  رفتـن        در گلو  ديـكام  وشـخ  آب  آن هر          
   طلب  كردند از حق  مرگ  همه        تعب  ريبـق  و مرد از وي  زن          
   و حشم  سپاه  بودش  همراه  به         قدم  زد در صفاهان  كه  هماندم         
   و حلال  فكر حرام  ديگر به  نه         الـودند مـازار ربـز ب  سپاهش         
  ارهاـصد بتر ك  نمودند از اين        اـارهـد دستـودنـا ربـرهـس ز         
  نانج  انـره  هم  المـظ  نـاز اي        نارباـد يـنـفتـگ  لقـخ  هـمــه         
   ستـگس  زدانـي  كمـح  ةتـرش  هم ز        شستـن  انيرمسند حكم بر  چه         
  كرد از زيد و عمر ميـن  ييحيا       خمر  شرب  وروز بد ساعي  شب         
   رفتـگ  ايانـد و پـح يـب  ز معروض        تـگرف  فراوان  جريمه  ز عارض         
   دل  نگـس  د از آنـدي نمي  سـا كـوف        شد از او مضمحل  حق  اهل  همه        
  دـخوانـن  رايشـآمد ب  كه  خط  هر آن        دـرسان  مردم  به  خسارت  فراوان        
   طهــراب يـب وـا تـب  نمـم گفتاـب        طهـواس  سـبهرك  گر شدي  كسي        
   بدسرشت  نگشود آن  سر جوف        وشتــن  ويشـس هـّ ب خط  عالمي  هر آن        

  تناـكرد اعـن  ريفشـّ ش طـخ  هـب       اـجـك  1االلهةـآيتر از ـهـب  يـسـك        
  كرد  مختوم  مرقوم  نخواند آنچه         كرد  از بهر مظلوم  كه  شفاعت        
   لمـحبر و ـص  تـطاق  نشـت از  برفت          لمـع  ديد اهل  هر جا كه  ستمگر به        

                                                     
  .ــ است  االله شيخ محمدتقي اصفهاني ــ مشهور به آقانجفيآيةمنظور، . 1
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   خفت  رقهـشما ف  بخت  گفت  همي         گفت  بيهوده  هاي آنها سخن  به        
  دگر  ويـرد سـخود ك  گذرگاه        سر  هـديد عمام مي  هرجا كه به        
  دعا  شوم  هارون  چه  زندان  هـب        را  اداتــو س  لابـفرستاد ط        

  يشترـاو ب  مـيشتر زخـاز ن  هــك        شترــني  مهـه  بزد بر قلوب        
   اميد حيات  ســبود بر ك ميــن          در دهات  فرستاد مأمور چون        
   است  كم  هر قضيه  هر وقعه  هــب         است  ردمــم  در خدمت  كه  رعيت       
   است  دمتــار او خـخدا ك  خلق  به           است  لتـم با  و نه  است  با دولت  نه       
   دهد ماليات او مي  سال بهر         كاينات  ندارد خبر از همه       
   شــردنـك  تمـور سـج  ايستـنب        شـنوردآهر ـدر ش  ستـايـبـن       
   شـردنـــجير در گـذارند زنـگ        شــزن  روي  در پيش  بايستـن       
   يلـندارد دگر او دل  جز حق  هـك        يلـذل  ودنـمـاو را ن  ستـبايـن       
   شـو درف  مايند داغـر او را نـم        بنفش  ز سيلي  را نمودن  رخش       
  ردـك  حتاجـم  نانيش  لقمه  يك  به       ردكـــ  اراجـت  الـنبايد از او م       
   المانـر ظـس  تـدول  بالـاق  هـچ         كمرانــخود ح  به  هانصفا  نديده       
  فشرد  درهم  لقـخ  همه  پاي  هـك        پردــس  معدل  دست به  صفاهان       
   لسب  ينـعـاطـق رـس  تـدس هــب         لـكو زو ـاز ج  و اتباعش  صفاهان       
  بودـن  مرهـهـاو را ب  عوـج جزـب        نجا ورودـبنمود اي  كه  در اول       
   شاه  هر مثلــش  نـدر اي  ييداـگ       ماه  پنج  در مدت  شد كه  چسان       
   رانــــِق  و  وطــروز نُ  هـمــه        مشيديانـزد جـتاد در نــرسـف       
  نديد  هايشــب يا را  جنس  كسي        تمگر خريدـس  آن  جنس  كه  ز كاسب       
   سرزمين  ردند اينـك  چه  مردم هـب        دو لعين  اين  كه  ســـخدا داند و ب       
   زمن  شاه  مگر هست  افلـغ  هـك         سخن  شد منتشر اين  ناگاه  كه       
   است  مگر غافل  رعيت  الـز ح         تــسا دل نـروش  كه  ايران  شهنشاه       
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  ياد ز  اصفهانش  است  را رفتهـچ        و داد  دلـع  صاحب  چنين اين  يشه       
   عطوف  با رعيت  چنين اين  شهي        فوـئر  مهربان  چنين اين  شهي       
   آلودگي  به  يتـاشد رعــب  هــك        يگودـآس  ليــد مـكن  كجا شه       
   قلم  هـدول  بالــاق  تهـكو رفــن         دمــخ  ــمج  نزد شه  همانا كه       
   ماست  سوي  دلش  طهران به  كانشــم        رضاست  صفاهان  ز اهل  رنهــو گ       
   زين  روي  استري  يكــوار بـس        نـدي  صمصام  نگاهآ قاز بير  پس       
  ناـد او را ثـمودنــن  راوانــف        اــگفتند او را دع  لقــخ  همه       
  شد  ضرغام  زور بازوي  ويــق        شد  صمصام  جاي  در اصفهان  هـچ      
  شد  ما نار سوزنده  به  لستانـگ       شد  روزندهــف  مالشــياء جـض      
   اي ر ذمهـسيار شــز ب  ارمـشم        اي مهــاو ش  از مدح  گويم  كنون      
   است  ّ ولي علي  معينش اــهر ج به        ستا علي  صخا  از محبان  يكي      
   شـدل  نور ولايت ود پر زـــب       گلش  ولايت  بآ هـــب  تهـرشــس      
  محشر بود  به  پيمبر شفيعش      ودــيمبر بــپ  شرع هب  مروج      

  اعتبار  حق  نــدي  افتهــاز او ي       توارـــاس  ملكتـم  ةايـــاز او پ      
   يد شدهؤاحمد م  رعـــاز او ش        دهـــمشيد ش  ايمان  از او حصن      
  رستگار  چارگانــبي  از او گشته       ارــخوشنود پروردگ  از او گشته      
   لاغر ما سمين  نــد تــاز او ش        نــازار ديــب  مد بهآ  از او رونق      
   قصاص  مردم  از او شد جنايات       خلاص  از اسيري  از او مرد و زن      
   عدم  ملك  به  ظالم  تــاز او رف       تمــس  ايـنــد بــش  از او منهدم      
   ولتشصو   سطوت  آن  به  نازمــب        متشـــو ه  يرتــغ  آن  به  بنازم      
   جز تعزيت قلومخ  غلـــش نبد        قويتــرد اگر او ز ما تك ميـــن      
  طپيد مي  و خون  در خاك  خلق  تن        يدـــرس رتر ميــدي  دكيـاگر ان     
  آبرو  ســك  هــگر بــماند دي يـنم       دوــع  عــرد دفـك ميـــاگر او ن     
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   شانــو ن  ماند نام نمي  متـز عص        انــدر ام  سـك  ماند ناموس نمي     
  هر شدــق  شــاز او آت  لستانـــگ       دـشهر ش  اين  فرماي  تشريف  چه     

  گشود  حرمت  تاب  مهـه  روي هــب        مودـن  يرانـــح  لقـخ  پرستاري     
  دستبرد  سيـــارد كـني  سـبا ك  كه       پردـــس  وارانــسردارها و س  به     
   مامــيد اهتــكن  شانــكي  آسوده  به         رامـتــاح  انـردمـداريد از مــب     
   نيافت قمسرو  بد مال  هرجا كه  هــب         شتافت  جوئي  مال  پي  آنكه  پس     
  حسود  پشت  يكباره  بشكست  هــك        مودــپيدا ن قمخلو  الــم  بسي     
   امـو ش  ر صبحـه  دامــاق فرمودــب         دامــم  لايقـخ  مال  تحصيل  به     
  يرــير و دبـامو   ريفـو ش  يعـوض       يرــصغير و كب  و مرد ايشان  زن     
  د از خداـخير او خواستن  ميـه       اـــشد دع  شغلشان  دين  صمصام  به     
  ما  امـرد ايــا كــم  هــب  باركــم      ما  گفتند صمصام  خلق  همه    
  آواز داد  هـــروطـشــم  اديـنــم      عناد  گروه  ظلم  از رفع  پس    

   پناه  خدايش  رساند از برايش        خواه بود مشروطه مي  كه  كس  هر آن    
  حذر  انندارند از او لعي  كه      خيرالبشر  شرع  خادم  مهين    
   مضمحل  همه  ينكز او مستبد        دل پاك  نوراالله  شيخ  همان    
   روز ستمكار از او شد سيه  هـك         ثقه او  و اسلاميان  اسلام  به    
  گشود  راحت  باب  مهــه  روي  هـب       نمود  حمايت  خواهان ز مشروطه    
   رهنماست  هادي  شتگانگمــگ  هـب         خداست  هر خلقاز ب  وقف  تنش   
   شام  بهو   صبح  و به  سال  و به  ماه  به        ّ انام بود ورد كل  ايشـدع   
  از هر فقير  او دستگير است  كه        را كند دستگير  خدا دشمنش  
  نبود  د در صفاهانبرا ن  كسي       نبود  ايشان  اگر از كرامات  

   د صفنكشيد  خواهان مشروطه  كه          در هر طرف  فرستاد صمصام   
   وفا و ادب  و عدل  اهل  همه          او منتخب  نفرما  به  گروهي  

Archive of SID

www.SID.ir



  

   خروش  كشيدند مردم  ز شادي         گوش هآمد ب  مشروطه آواز  چه  
   از تو عجين  شد مشروطه  كه         دين  بگفتند كرديد اكمال  
   طلب  را نموده  از او انجمن        طرب  و مرد با منتهاي  زن  
  كثير  تجار آيند جمعي  كه        ضمير وشنمير ر  رستاد آنـف  
   مال و ز  حاضر ز جان  گشته  همه         او امتثال  انـنمودند فرم  
   در آنجا مكين  قانون  و به  رسم  به         بينـاز كاس  همو   المينـاز ع  مـه  
   سخن  مردم  گفتند از حالـب         جمنـنشستند در ان  گروهي  
   همرهست  جهان  او را خداي  هـك         است  1ورااللهــن  يخـش  همه  بزرگ  
  كور را  مزن  اييـاز روشن  دم       ور راــن  آن درـق  سيـد كــدانـن  
  2»ؤاُفطْي  نْاَ  نَدوـريــي«  صـن  هـب        دوـاز ع  نور گردد خموش  آن  نه  
  ياـــشد ضـخـبـب  نشـاز اي  يشـب داخ         نور خدا ياطفا  ستا حالـم  
  بود  شانـريـو پ  نـزيـح  يشهـمـه       بود  ايشان  بدگوي  كه  ر آنكسـه  
   نينــچ  در نشستن  او روسفيد است  كه         3ينمحمدحس حاجي  جمله  از آن  
   ستشك  داده  دخواهــازار بـب  هــب         است  ندلـروش  خواهان شروطهــز م  
   از اين  يشـــب  سخن  گويم  وقعه  از اين         نـدي  مصامــر داد صـاگ  ازهـاج  
   طور وقوعــب  ايعــوق  مامــت         روعـش  مايمــن او مي  انـرمـف هـب  
   شد بر سنين  سر او كه  قــح  هــب         حسين  لالــج  قــح  هـب  هيــال  
   وي  تو اقبال  كن تر يكـن  نــاز اي         وي  لالـزاز و اجـاع  هــيفزا بــب  
  المعاد ومـي  هـگر بـيا و ديـدن  هــب       ادـزي  شــرويــآب  زتــع  كنــب  

                                                     
  .خواهان اصفهان ــ است االله حاج آقا نوراالله اصفهاني ــ رئيس مشروطهآيةمنظور . 1
 . 9/ توبه . 2
ر دوران خواه اصفهاني د منظور مرحوم حاجي محمدحسين كازروني ــ از تجار خوشنام و ملت. 3

  .مشروطيت ــ است
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  فنا  كايكـي  شـانـمنــدش  نـكـب       و جور عطا  لطف  كن  ضرغام  هــب  
   ادر ذوالجلالـق  اي  مرشـع هدـب        و جلال  اهـو جـرا ت  ظمـتنـم  دهـب  
   و احترام  زّتــر او عــزا بــيفــب        نام فرخنده  خان  آن  1قاسمــوالــاب  
  

   در تهران  اصفهان  انجمن  ةنظامنام
   در طهران

  1325  المرجب  شهر رجب  هشتم  تاريخ از
   الرحيم الرحمن االله بسم

  حدود مشروطيت  و حفظ  ملي  دارالشوراي  حمايت  براي  انجمن  اين  تأسيس .1   
و   در طهـران   اصـفهان   اهـل   نوعيـة  قحقـو   و حفظ  عدالت  در اجراي  دتمساع و

  و تكثير فوايـد عامـه    در اصفهان  وطنيه  و صنايع  عامه  معارف  وترويج  ساير بلدان
  . ايران  از بلاد محرومة  و غير آن  سامان  در آن  است

  ورود در اين  حق  ،و واردين  و يا عابرين  طهران  ساكنين ، اصفهان  هاليا  تمام .2   
    شـرايط   دارايكـه    اسـت   كسـاني   مخصوص ، عضويت  حق  ولي ؛دارند را  انجمن

  .باشند  عضويت
  از اهـل   هر كـس   ولي ؛ است  اصفهان  ليااه  مخصوص  ،انجمن  اين  عضويت .3   

خواهـد    تواند و پذيرفتـه  مي ،فرمايد  انجمن  اتحاد با اين و قبخواهد اتفا  كه  ايران
  .شد
  افتخـاري   عضـويت   حق  ،و يا در ساير بلدان  در خود اصفهان  اصفهان  اهالي .4   
  انجمـن   بر ايـن   ايشان  روعةمشق حقو  حفظ  ،لازمه  را دارند و در مواقع انجمن  اين
  .خواهد بود  لازم  محترم  انجمن  و رعايت  حمايت  بر آنها هم كه چنان ، است  لازم

                                                     
السلطنه بختياري ــ است كه در فتح اصفهان،  خان بختياري ــ فرزند ضرغام منظور ابوالقاسم. 1

 .هاي بسياري از خود نشان داد رشادت
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نخواهـد    خـود و غيـر ايشـان     از اعضـاي   از احدي  نامشروع  حمايت  انجمن .5   
نخواهد   و مسامحه  هحالصم وجه چهي هخود ب  ةمشروعق حقو  درحفظ كه چنان ؛كرد
  .نمود

  بوجـه    جمـن ان  در ايـن  ،باشـد   شـده   انـور خـارج    شرع  از ميزان  كه  مذاكره .6   
از   مملكت  اساسي  قانون  و مخالف عشر  مخالف  بشود و مذاكرات نبايد  الوجوه  من

  . است  اعتبار ساقط درجة
  خواهـد شـد و بـدون     فيصـل   انجمـن  يآرا  اكثريت  به  ،انجمن  مطالب  تمام .7   

  . نخواهد داشت  انجمن  در اين  رسميت  كار صورت  هيچ ،آرا  اكثريت  حصول
خواهند بود مگـر    رأي  يك  داراي ، ينو دا  از عالي  ،انجمن  افراد اعضاي  تمام .8   

  . اوست  با طرف  آراء رحجان  درتساوي  مدير كه
توانـد   آراء مي  كثريتبا اخود   اعضاي  از ميانة  خاص  هاي انجمن  ،انجمن  اين .9   

  و تسـوية   انجمن  به   راجع  رهايكا  در شعب  مذاكره  نمايد براي  تعيين و  تشخيص
  آراي  اكثريت  هر قرارداد به  ها باز ختم انجمن  و در آن  لازمه  مطالب و  امور خاصه

  .خواهد بود انجمن ياعضا
  بـه  ، كـرده   خـود را تصـفيه    ادارة  بـه   راجـع   بايد مطالب  خاص  هاي انجمن .10   

 ، بـه آراء  اكثريـت   و حصـول   عام  انجمن  بدهند و بعد از تصويب  ارائه  عام  انجمن
  .نباشد  عام  انجمن  به  ارجاع  قابل  كه  مگر در امور جزئيه، شود  شتهگذا  مورد اجرا

    خارج  بر كسي آنها و  است  جمننا  خود اعضاي  عهدة به  انجمن  اين  مخارج .11   
  .نخواهند كرد  خود تحميل  از اعضاي

 ةدر كلي ـ  و غيـره   تـي و فلاح  تجـارتي   كمپاني  تواند از منافع يم  انجمن  اين .12   
  بـه  ، و غيـره   و مريضخانه  و دارالعجزه  ايتام  مدرسة  تأسيس  ازقبيل ، بريه  امورخيريه
  .نمايد  آراء اقدام  اكثريت
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  نوعيـة   و منـافع   فوائد عامـه   براي  و كمپاني  شركت  تواند تشكيل مي  انجمن .13   
  .بنمايد  هوطني

و   اقـدامات  ، اصـفهان   و خصـوص   بـلاد ايـران    ةكلي  ترقي  براي  انجمن  اين .14   
  .خواهد نمود  لازمه  هاي مساعدت

  :انجمن  اعضاي  عضويت  شرايط .15   
  ؛باشد  مسلمان  ،اول  
  ؛نباشد  خارجه  ةتبع ، دوم  
  ؛باشد  دهش  تولد او در خارج  چهاگر ،باشد  اصفهان  از اهل  ،سوم  
  ؛كمتر نباشد  سال  بيست و ازا  سن ، چهارم  
  د؛و فجور نباش  فسق  متجاهر به  ،پنجم      
  ؛نباشد  و ملت  دولت  به  خائن ، ششم  
  ؛نباشد  ّ بر كسي خود كل  در معاش  ،هفتم  
  .دباش  مشروطيت  خواههوا  ،هشتم  
  از عـذر موجـه    دادن لاعاط ـ  بـدون   متـوالي   مجلس  اگر پنج  انجمن  اعضاي .16   

  .هستند  خارج  از عضويت ،شدند  غايب  شرعي
  انجمـن   از اتحـاد بـه   ،شـدند  خارج  غيبت  ةواسط به  از عضويت  كه  يياعضا .17   

  .شد نخواهند  خارج ،نديرا بنما  حقوِ انجمن  رعايت  كه مادامي
مـدير و    دو نفر نايبنفر مدير و   خود يكي آرا  اكثريت  به  انجمن ياعضا .18   
و   منشـي   خواهند كرد و يـك   خود انتخاب  ةاز ميان  نفر مفتش  و يك  فرناظمن  يك
  . قدر لزوم به  نفر دفتردار و مستخدم  يك
   تغييـر داده  ،باشـند   نكـرده   يف ـخلا  كـه   مـادام  ، و دفتردار و مستخدم  منشي .19   

  .نخواهند شد
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خواهـد    انجمـن  يآرا  اكثريـت   ةعهـد در ،بگير  جبموا  اجراي قحقو  تعيين .20   
  .بود
 يك  اي و در هفته  خصوصاً منعقد است  روز دوشنبه يك اي  هفته  انجمن  اين .21   

  . قدر لزوم به  لازمه  عموماً و در مواقع  صبح  طرف  معهج  روز روزهاي
و   و خـرج   ليـه و قـرارداد ما   دهق ـحقو  اعضاي قو حقو  انجمن  مكان  تعيين .22   

  . است  انجمن يآرا  اكثريت  عهدة به  كليه  ،انجمن  دخل
نخواهند   پذيرفته  بليط  خواهند بود و بدون  بليط  داراي  محترم  اعضاي  تمام .23   
  .شد
  مخـارج   بـراي   تومـان  يـك   الـي   قران  از سه  بايد در هر ماه  انجمن  اعضاي .24   

   خـارج   از عضـويت  ،و ندادند  گذشت  ماه  د و اگر سهنايدفتردار بنم تحويل  انجمن
  .خواهند بود

 ، لازمــه  خواهــد بــود و در مواقــع  تعطيــل  انجمــن ، عمــومي  در تعطــيلات .25   
  .شود مي  آراءتعطيل  كثريتا هب

  
    و اتحادي  افتخاري ياعضا

  قبول  بدون  انطهر  يا خارج  در طهران  هستند كه  اشخاصي ، افتخاري  اعضاي. 1   
  دوازده  اعضـا سـالي    گونـه   ايـن  .نماينـد  مي  عضويت  قبول  انجمن  داخلي زحمات
  دخوليـه   وجه  جزئي  فقط  اتحادي  و اعضاي  خواهند پرداخت دفتر انجمن  به  تومان

  .خواهند بود  معاف  از شهريه و را بايد بدهند
خواهـد    موافـق   انجمـن   اعضاي  يطبا شرا  و اتحادي  افتخاري ياعضا  شرايط .2   
  . نيست  ملحوظ  افتخاري يدر اعضا  كه  بودن  مگراصفهاني ،بود
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 ، نخواهنـد داشـت    در مجلـس   يأر و  نطـق   حق ، و اتحادي  افتخاري ياعضا .3   
  داخلـي   عضويت  شرايط  وارد شوند و واجد تمام  طهران  از خارج  كه مگراشخاصي

  .باشند
  انجمـن   باشد و از طرف  حضور آنها لازم  كه  لزوم  در هنگام  اتحادي  اعضاي .4   

  .بايد حاضر شوند ،شود  اعلام
  

   داخله  ةنظامنام
   انجمن  داخلي  تكاليف    
  آراء تعيـين   اكثريـت   بـه   بايد باشد كـه   معين  در ساعت  انجمن يورود اعضا .1   

  .است  شده
  . نخواهند داشت  متفرقه  صحبت  حق  ،بعد از انعقاد انجمن .2   
 ةبايـد بـا اجـاز     مـذاكرات   ةندارد و كلي  صحبت  حق  كسي  ،مذاكرات  در بين .3   

  .مدير باشد
  مجـازات  ،شـد   مرتكـب   و اگـر كسـي    اسـت   ممنوع  كلي به  ادبي و بي  هتاكي .4   

  .خواهد شد
مگر  ، ديگر نخواهند داشت  مطلب  به  شروع  حق ،نشود  گرفته  مطلب  تا نتيجة .5   

  . ضرورت در صورت
نباشـد و    از انجمـن   خـارج   المقدور بايد به  يگر حتيداز يك ءاعضا  شكايات .6   

  .خواهد بود  پذيرفته ،كنند  اكثر اعضاء تصديق  كه  عذري
  المقدور بايد حاضر شـوند و بـدون   اعضاء حتي  ه،العاد قفو  دعوت  تدر اوقا .7   

  .ندارند  ترك  قح  عذرموجه
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  مدير  تكليف
  . مدير است  از تكاليف  آن  و اختتام  مجلس  افتتاح .1   
  . مدير است  ةعهد  به ، انجمني  از ترتيب  مخالفت  و عدم  در نطق  نظم  حفظ .2   
  هر وقـت   اختيار مدير خواهد بود كه  به ،يابد انعقاد مي  كه  العاده قفو  مجالس .3   

  العـاده  قفـو   انجمـن   در تشكيل  محترم ياعضا  منعقد نمايد و اگر رأي ،اندبد  لازم
  .دهد  تشكيل  كه  مديرمجبور است ،باشد

  او بـه   توسـط   بـه   ،شده  مدير داده  بايد به ،رسد مي  انجمن  به  كه  كه نوشتجاتي .4   
را   ورقـه   آن  ،از وقـت   قبل  دارد كه  مدير حق .دوش  قرائت  برسد ودر انجمن  منشي

 ـ ،برسـد   كسي  به  وهني يا ،نباشد  آن  در قرائت اگر صلاح  ،نموده  ملاحظه   اطـلاع   اب
  .كند  رد نمايد يا توقيف  دائمي ياعضا

  . امور انشاء و دفتر خواهد داشت  به  نظارت  مدير حق .5   
  حـق   ،ائمـي د  انجمـن   اطـلاع   بدون  ولي ؛ مدير است با  مهر انجمن  مسئوليت .6   

  عمـومي   انجمن  تصويب  به  غيرفوري  ةارد و در امور مهمند  رقعه و  لايحه  نوشتن
  .شود  بايد تشكيل  العاده قفو  انجمن  ،است  بايد باشد و اگر فوري

 ـ  و دفتردار و تحويلـدار كـه    اعضاء غير از منشي  تعيين .7    آراء بايـد    اكثريـت  هب
  . مدير است  ةعهد به ، و غيره  و فراش  متپيشخد  ازقبيل ،شود  تعيين

  امـورات   بخواهـد  كـه    خود از انجمن  معاونت  را براي  تواند هيئتي مدير مي .8   
  .خواهد بود  سال يك ،مدير  مديري  مدت .آنها باشد  و تصويب  اطلاع هب  اداره

  . مدير است  نايب  ةعهد بهق فو  امورات  ةكلي ،مدير  در غيبت .9   
  

   منشي  تكليفات
  .خواهد بود  منشي  عهدة به  ،از انجمن  هصادر  تحرير و نوشتجات .1   
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  حضـور مـدير يـا نايـب      را بـدون   انجمن  به  واردهق اورا  گشودن  حق  منشي .2   
  . نخواهد داشت  محترم  مدير واعضاي

 و  اسـت   منشي  ةهدع آنها به  يادداشت ،شود مي  بحث  موضوع  كه  مطالبي  تمام .3   
را با   سخن  و طرح  مذاكرات  و اجمال  بايد تاريخ  مطلب  ةو تصفي  اخذ رأي بعد از
  .نمايد  در دفترانشاء ثبت  نتيجه

  . است  منشي  ةعهد  امضاء به  آوري آراء و جمع  ثبت .4   
  . است  با منشي  كليه  ،تحرير انجمن  انتظام .5   
  .خود بگيرد  براي  نفر معاون  تواند يك مي  شيمن ء،الاقتضا لدي .6   
  .خواهد بود  معاون  ةعهد امور انشاء به  ،منشي  غيبت  در صورت .7   
  

  دفتردار  تكليفات
  . دفتردار است  ةعهد به  با نمره  بليط  نوشتنو اعضاء   اسامي  ثبت .1   
  . دار استدفتر  ةعهد به  و غيره  دائمي  ةاعان  ةكتابخان  ثبت .2   
  مهـر انجمـن    بـه   و بعـد از رسـيدن    دفتردار اسـت   ةهدع به  حوالجات  نوشتن .3   
  تحويـل   گيـرد كـه   مـي   از آنهـا فهرسـت    ،نمـوده   مسـتخدمين   مديرتسليم  علااط  به

از تحويلـدار و    صادره  دارند و اخذ قبوض  دريافت  و از اوقبض ؛تحويلدار نمايند
  . دفتردار است  ةعهد به  الجاتحو  با ثبت  آن  يقتطب
  . دفتردار است  ةعهد به ، آن  و صحت  انجمن  محاسبات  ةكلي .4   
  . دفتردار است  ةعهد به ،اعضاء  غائبين  ثبت .5   
  صـدور جـواب    يادآوريو آنها   داري هو نگا  انجمن  به  وارده  نوشتجات  ثبت .6   
  . دفتردار است ة عهد  به
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   اظمن  تكليفات
  . است  ناظم  ةعهد به  ،انجمن  داخلي  نظم .1   
  . است  ناظم  ةعهد به، آراء  ا كثريت هب  مجازات  اجراي .2   
  . است  ناظم  ةعهد به  ،انجمن  تشريفات  انتظام .3   
  مخارج  و ترتيب  اساسيه  آوري و جمع ، و غيره  و قليان  از چاي  ،انجمن  لوازم .4   

  . است  ناظم  ةعهد هب ، انجمن
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